
 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین و عجل فرجهم و العن اعدائهم اجمعین

 

 پنجم قرن تا فریقین حدیثی میراث در فرج نتظارا آموزه الحدیثیفقه تبارشناسی

 

 چکیده:

، خاستگاه و فرآیند فرجالحدیثی تطبیقی، به واکاوی سندی ـ متنی روایات انتظار پژوهش حاضر با رویکرد فقه

در میراث حدیثی شیعه و اهل سنت در بازه قرون دوم تا پنجم هجری و تبیین سیر تطور مفهومی آن  انتقال آن

افتراق دو قرائت اخلاقی ـ  چیستیپردازد. مسئله اصلی، از انتظار عام گشایش به انتظار خاص ظهور قائم )عج( می

های  ه از متنی ظاهراً مشترک است. با روش توصیفی ـ تحلیلی، گزارشامامی ،عام اهل سنت و کلامی ـ مهدوی

بررسی سندی،  "أفضل العبادة انتظار الفرج"امامیه تا قرن پنجم و طرق پرشمار اهل سنت ذیل  میراث حدیثی

تکیه این مفهوم با ، دهد در منابع اهل سنت، با وجود تضعیف رجالی طرقها نشان میدلالی و تاریخی شد. یافته

بر تعدد شواهد معنوی، در پارادایم صبر، توکل و قناعت تثبیت شده و پیوندی انحصاری با مهدویت نیافته است؛ 

گیرد و نخستین پیوند مسند میان جای می ویژهذیل انتظار  یذیل انتظار عام و روایت یدر برابر، در امامیه روایت

رسد. و در روایت عبدالعظیم حسنی از امام جواد )ع( به اوج میامام سجاد )ع( آغاز  دوران انتظار و غیبت/ظهور از

 واقعیت حادثه یترتیب، تخصیص معنایی، برساخته متأخران نیست، بلکه ابتکار خود ائمه )ع( در پاسخ به بدین

و گشایشی در سطح جهانی  فرج شکل گیری در تحقق برجسته ترین مصداق دینیغیبت و ضرورت صیانت از امید 

 .که در بستر تاریخ از منبعی الهی ارائه شده است است الزمانیو آخر 

 . الحدیث تطبیقی، میراث حدیثی فریقین، وثوق صدوری، عبدالعظیم حسنیانتظار فرج، فقه :هاکلیدواژه

 

 

 



 

 

توان در سه محور اصلی تبیین کرد: نخست، بازسازی تاریخی ـ تطوری مفهوم  نوآوری این مقاله را می 

جای اکتفا به توصیفی ایستا از مفهوم  فرج در میراث حدیثی فریقین از قرن دوم تا پنجم هجری، به انتظار 

گیری از دو رویکرد توثیق  و کاربرد آن؛ دوم، ارزیابی توأمان اعتبار روایات از حیث سند و محتوا، با بهره 

ت؛ و سوم، تبیین خاستگاه  سندی و وثوق صدوری و با لحاظ قرائن و شواهد مؤثر در احراز اعتبار روایا

گیری قرائت خاص مهدوی از انتظار فرج و اثبات این نکته که پیوند این آموزه با ظهور  و چگونگی شکل 

دار در میراث روایی عصر حضور و متأثر از  های متأخر، بلکه ریشهقائم )عج(، نه حاصل بازخوانی 

اهد مسند آن در روایات امام سجاد )ع( آشکار  اقتضائات تاریخی و کلامی آن است؛ فرآیندی که نخستین شو

 .یابد تری می ویژه گزارش عبدالعظیم حسنی، صورت برجسته شود و در روایات امام جواد )ع(، به می

  



 

 

 

 مقدمه:

های حدیث، کلام، اخلاق و هایی است که در منظومه معرفتی اسلام، پیونددهنده حوزهانتظار فرج از جمله آموزه

آید. این ترکیب، در ظاهر، از مشترکات میراث روایی فریقین است و در منابع حدیثی شیعه و شمار میتفسیر به

، بازتاب "انتظار الفرج بالصبر عبادة"و  "نتظار الفرجأفضل العبادة ا"اهل سنت با تعابیری نزدیک به هم، از جمله 

کاربست و سیر تطور مفهومی را پنهان کرده  ی ژرف معرفتی دریافته است. با این حال، همین اشتراک لفظی، تفاوت

 محور و ناظر به ظهور قائم، مهدویویژهتدریج به انتظاری ای که در گفتمان امامیه، انتظار فرج بهگونهاست؛ به

محمد )عج( تحول یافته، در حالی که در میراث اهل سنت، عمدتاً در چارچوبی عام، عبادی و اخلاقی ـ تربیتی، آل

 .پیوسته با مفاهیمی چون صبر، توکل، قناعت و امید به گشایش الهی فهم شده است

فرآیندی مطابق گزارش های در چه این افتراق است: این دو قرائت یستی مسئله اصلی این پژوهش، تبیین چ

شکل گرفتند، در بستر تاریخی قرون دوم تا پنجم هجری چه تحولی را از سر گذراندند و اعتبار سندی ـ  موجود

الحدیثی دلالی هر یک تا چه اندازه قابل دفاع است؟ پاسخ به این پرسش، صرفاً جنبه تاریخی ندارد؛ بلکه به فهم فقه

های اخلاقی و اسکاتولوژیک آن و داوری درباره اصالت انتساب آن به معصوم لایهساز، تمایز یک آموزه سرنوشت

 . گردد)ع( بازمی

ی تبارشناسی مقالهی انتظار فرج را می توان اینگونه برشمرد: به صورت خاص پژوهش های انجام گرفته در زمینه

لم خدامراد سلیمیان، با رویکردی واژگانی و تحلیل ناهمگونی کاربست انتظار الفرج در منابع فریقین به ق

شناسی روایات، به دو کاربستِ عام در اهل سنت و خاص در شیعه اشاره دارد و می شناختی و با تأکید بر گونهواژه

ی بحثی در باره راه نیافتن روایت کوشد ناهمگونیِ کاربرد این ترکیب را در دو میراث نشان دهد. همچنین مقاله

در گفتمان مهدویت اهل سنت از یونس دهقانی فارسانی، سیدکاظم طباطبایی و مهدی  الفرج أفضل الأعمال انتظار

های لفظی و کاربردهای روایی، به تحلیل چراییِ عدم ورود این ی صدور، زیادتجلالی، با طرح سه عاملِ زمینه

ایت در نزد آنان، مانع از روایت به ادبیات مهدوی اهل سنت پرداخته و نشان داده است که خوانش اخلاقی این رو

های مهمی هر دو مقاله، اگرچه در تبیین افتراقِ مفهومی میان دو مذهب گام .ی ظهور شده استپیوند آن با مسئله

گفتمانی بسنده کرده و از بررسیِ سیر تطور تاریخی، تحولِ -زمانی ساختاریاند، اما عمدتاً به تحلیل همبرداشته

 اند. رجالیِ دقیقِ طُرقُ مختلف روایت غافل مانده-ر زمان، و نیز واکاوی سندیتدریجیِ این مفهوم در بست



 

 

شود. نخست، از جهت کلامی ـ اجتماعی؛ زیرا انتظار فرج در اندیشه ضرورت این بررسی از دو جهت آشکار می

ابهام در مستندات  ساز ارتقا یافته و هرگونهساز، پویا و تمدنمعاصر شیعی، از یک فضیلت فردی به راهبردی هویت

های شناختی؛ زیرا پژوهشگذارد. دوم، از جهت روشو سیر مفهومی آن، مستقیماً بر کارآمدی نظریه انتظار اثر می

اند و سیر تطور تاریخی مفهوم، شناسی ساختاری ـ گفتمانی بسنده کردهزمانی و گونهموجود، عمدتاً به تحلیل هم

 .اندمند واکاوی نکردهصورت نظامتاب آن در تفاسیر و متون اخلاقی را بهنقد سندی ـ رجالی طرق مختلف و باز

بر این اساس، پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر واکاوی منابع حدیثی، تفسیری و رجالی قرون 

در میراث اهل  کند: یکم، تفکیک و نقد سندی ـ متنی ادله روایی انتظار فرجدوم تا پنجم، سه هدف را دنبال می

سنت و امامیه؛ دوم، ردیابی سیر تحول مفهومی آن از انتظار عام گشایش به انتظار خاص ظهور؛ و سوم، تبیین 

مشترکات و افتراقات دو مذهب در تلقی از این آموزه. قلمرو زمانی پژوهش تا قرن پنجم محدود شده است؛ زیرا 

اند و هم تمایز گفتمانی شیعه و اهل سنت در این تثبیت شده های روایی در جوامع حدیثیدر این دوره، هم هسته

 .موضوع شکل مشخص یافته است

جای توصیف ایستا؛ داوری توأمان نوآوری این مقاله در سه نکته است: ارائه تصویری تاریخی ـ تطوری از مفهوم به

که تخصیص معنایی دادن ایننسندی )با رویکرد توثیق سندی و وثوق صدوری( و محتوایی درباره روایات؛ و نشا

ویژه از عصر امام سجاد )ع( تا انتظار فرج به ظهور، نه برساخته متأخران، بلکه با پیشگامی خود ائمه اطهار )ع(، به

امام جواد )ع(، و در پاسخ به اقتضائات تاریخی ـ کلامی عصر حضور صورت گرفته است. در ادامه، پس از 

نتظار و فرج، نخست میراث اهل سنت از حیث سیر تاریخی، جایگاه تفسیری ـ شناسی لغوی و اصطلاحی امفهوم

شود و سپس میراث امامیه با تقسیم روایات به انتظار عام و خاص و تحلیل اسناد اخلاقی و نقد رجالی بررسی می

 .و مضامین آن واکاوی خواهد شد

 انتظار فرجشناسی مفهوم

ای است که در فرهنگ معاصر شیعی دارای بار معنایی و کارکردی ویژه مفهوم انتظار از منظر لغوی و اصطلاحی،

است که در اصل، فرایندی فعال برای ادراک  " نظر"دهد. ریشه این واژه شاکله اولیه آموزه مهدویت را شکل می

تأمل، این ریشه دو حوزه معنایی اصلی دارد: نخست، ادراک حسی و عقلی )دیدن،  1.حسی و عقلی شیء است

انتظار در باب افتعال به کار  2لغت پژوهان تصریح می کنند: و النَّظَرُ: الاِنْتِظَارُ. فحص، معرفت(؛ دوم، انتظار و توقع.
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فاَنتَظرُِوا إِنِّی معََکمُ "رفته و دلالت بر مطاوعه یا پذیرش اثر فاعل، و تأثیرپذیری دارد. در قرآن، انتظار در آیاتی چون 

 5.به کار رفته و به معنای چشم به راه بودن و توقع است 4" هلَْ یَنظرُُونَ إِلَّا أنَ تأَْتِیَهُمُ الْمَلاَئِکةَُ"و  3" رِینَمِّنَ الْمُنتَظِ

بنابراین، انتظار در فرهنگ اسلامی بر حالتی فعال و توأم با  6ابن اثیر می نویسد: و انْتَظَرتُْهُ، إذا ارتقبتُ حضورَه.

 .ارد، نه صرفاً سکون و توقفتوقع و آمادگی دلالت د

 7قرار دارد که به معنای گشایش، رفع سختی و زوال غم و اندوه است. " فرََج"در سوی دیگر این ترکیب، مفهوم 

هاست که فراتر از تر و طلب گشایش از درگاه الهی، نیاز و فطرت مشترک تمامی انسانتمایل به فردایی روشن

گیرد. در ادبیات حدیثی و کلامی، میان دو سطح از فرج تمایز روشنی قائل میمرزهای زمانی، مکانی و قومی قرار 

هایی محدود به یک دوره یا شود. سطح نخست گشایشاند: در ادبیات دینی، گشایش به دو سطح تقسیم میشده

ای خاص یا شدن فشار بر ائمه)ع( و شیعیان در برههیک جامعه که در طول تاریخ بارها رخ داده است، مانند سبک

دارند. سطح دوم اند، اما ستم را از سراسر جهان برنمیبخشسقوط فرمانروایان ستمگر. چنین رویدادهایی آرامش

رو، یابد. از همینگشایشی فراگیر و پایانی که تنها با ظهور منجی موعود و برپایی عدالت در سراسر گیتی تحقق می

شدن ی الهی و آمادهاند؛ چون وقوع آن به ارادهنهایی بیان نکردهروایات هیچ زمان مشخصی را برای این گشایش 

 8بسترهای بزرگ تاریخی وابسته است.

، بار اعتقادی، کلامی و عملی "انتظار فرج مهدی)عجل الله تعالی فرجه الشریف("ترکیب این دو مفهوم در عبارت 

معنای امید و آرزوی تحقق پیروزی نهایی حق بر هیابد. در این قرائت، انتظار فرج بای در اندیشه امامیه میویژه

های توحیدی، استقرار مدینه فاضله و اجرای کامل عدالت توسط شخصیت مقدس باطل، گسترش جهانی ارزش

رسانی عنوان آمادگی روحی و رفتاری برای یاریمهدی موعود)عج( است. این آموزه فراتر از یک آرزوی انفعالی، به

شود. از منظر کنشی که با این رسالت در تضاد باشد، تعریف میپرهیز از هرگونه کنش یا ترکبه امام عصر)عج( و 

توان سنتزی دیالکتیک میان واقعیت)وضع موجود( و حقیقت)وضع مطلوب و کلامی، انتظار فرج را می-فلسفی
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ط نامطلوب، بلکه کوبیدن آرمانی( دانست. به تعبیر برخی اندیشوران معاصر، این انتظار نه پذیرش منفعلانه شرای

  9.دهدای است که واقعیت موجود را به سمت حقیقت مطلوب و عدالت موعود سوق میجاده

 انتظار فرج در میراث حدیثی اهل سنت 

نشان می دهد سنن ترمذی با یک روایت، مسند بزار با یک روایت، تفسیرطبری  10واکاوی میراث حدیثی اهل سنت

معجم ابن المقرئ با یک روایت، شعب  با یک روایت، معجم الکبیر با یک روایت، معجم الاوسط با یک روایت،

ایت، تفسیر الإیمان با شش روایت، مسند الشهاب با سه روایت، معجم الشیوخ با یک روایت، تاریخ بغداد با یک رو

الثعلبی با یک روایت به بازتاب موضوع انتظار فرج پرداخته اند و در میراث و آثار تفسیری اهل سنت، این موضوع 

إن أَفْضَلَ الْعِباَدةَِ ، و یُسْأَلَ أَنْ یُحِبُّ اللّهَ فَإِنَّ ،فَضْلهِِ مِنْ هَسَلُوا اللّ"نساء بازتاب داشته است. عبارت:  32ذیل آیه 

، با کمی اختلاف، پربسامدترین تعبیر در ادبیات روایی اهل سنت است که گاه این عبارت به صورت "ظَارُ الْفرََجِانْتِ

کامل و گاه تنها انتهای جمله از رسول خدا)صل الله علیه و آله و سلم( نقل شده است. در برخی نقل قول ها واژه 

قرین  عبادتمامی نقل قول ها موضوع انتظار فرج با عنوان به واژه ی انتظار فرج افزوده شده است و در ت صبری 

؛ انْتِظَارُ الْفرََجِ باِلصَّبرِِ شده واز مصادیق یا برترین نمونه های عبادت به شمار آمده است: أَفْضلَُ الْعِبَادةَِ انْتِظاَرُ الْفرَجَِ

 .عُبَادَةٌ

دهد که این آموزه بررسی سیر تطور مفهوم انتظار فرج در میراث حدیثی، تفسیری و اخلاقی اهل سنت نشان می

یافته تربیتی گسترش-صبرمحور به یک اصل اخلاقی-تدریج از یک مفهوم عبادیهای نخستین اسلامی، بهاز سده

ین و بازتاب روایات انتظار فرج از قرن دوم تحلیلی، ابتدا سیر زمانی تدو-است. در این بخش، با رویکردی تاریخی

شود، سپس جایگاه این مفهوم در تفاسیر و متون اخلاقی بررسی گردیده؛ در نهایت، تا پنجم هجری واکاوی می

 گیرد. نقدهای رجالی و سندی وارد بر طُرقُ مختلف حدیث مورد واکاوی قرار می

 سیر تطور تاریخی روایات انتظار فرج

ه اسلامی، واژه ی انتظار عمدتاً با مفاهیمی چون صبر، عبادت، نماز و طلب روزی پیوند خورده است. در قرون اولی

، انتظار را به: انْتِظاَرُ الصَّلاَةِ خَلفَْ الصَّلاَةِ تعبیر "اصْبرُِوا وصََابِرُوا وَرَابِطُوا"( در تفسیر آیه 181عبدالله بن مبارک)م

 
 (83ص ب،مهدی ده انقلاب در یک انقلا).  9

 .4نرم افزار جامع الاحادیث نسخه . از طریق  10



 

 

، انتظار " ابْتِغاَءَ رحَْمَةٍ مِنْ ربَِّکَ تَرجُْوهاَ"( ذیل آیه 200و یحیی بن سلام)م (104در تفاسیر مجاهد)م 11.کرده است

  12.خوردگی این مفهوم با گشایش در امور معیشتی و فردی استدهنده گرهبه: انْتِظاَرَ رِزْقِ رَبِّکَ معنا شده که نشان

( برای نخستین بار بابی 279رمذی)م نقطه عطف تدوینی این مفهوم در قرن سوم هجری رخ داد، زمانی که ت

گشود و البته تنها روایت  کِتاَبُ الدَّعَواَت در سنن خود ذیلِ " باب فی انتظار الفرج و غیر ذلک"مستقل تحت عنوان 

را از رسول خدا)صل  "انْتِظَارُ الْفَرجَِسَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضلِْهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وجََلَّ یُحِبُّ أَنْ یُسْأَلَ، وَأَفْضَلُ الْعِباَدَةِ "مشهور 

  13.الله علیه و آله( در این موضوع نقل کرد

( نیز در همین سده، در آثاری چون القناعة والتعفف، الفرج بعد الشدة و کتاب الصبر والثواب 281الدنیا)مابیابن

کاَنَ " اب داده است همانند این روایت:ها، قناعت و توکل بر خدا بازتعلیه، این روایت را در بافت صبر بر گرفتاری

إنّ أفضل "( از دیگر محدثان این دوره است که در مسند خود روایت 292بزار)م 14."یُقاَلُ: انْتِظَارُ الْفَرجَِ بِالصَّبْرِ عِباَدَةٌ

 علیه و  آله( را با سند بقیة بن ولید از مالک از زهری از انس از رسول خدا)صل الله " العبادة انتظار الفرج من الله

انتظار فرج را به  " لاَ تیَْأَسُوا منِْ رَوحِْ اللَّهِ" ( ذیل آیه 283زمان، مفسرانی چون سهل تستری)مهم 15.نقل کرده است

دو وجه قریب یعنی گشایش شخصی و سری میان بنده و خدا، و بعید یعنی گشایش اجتماعی و علنی در آینده 

  16.اندتقسیم کرده

أفضل العبادة انتظار الفرج " با گشودن باب  الفرج بعد الشدة( در کتاب 384وعلی مُحسَنِّ تنوخی)مدر قرن چهارم، اب

دهنده ، پنج روایت با الفاظ متنوع از صحابه و پیامبر)ص( در این زمینه گردآوری کرد که نشان"من الله تعالى

ا این سندی مرسل به ذکر روایت همچنین طبری ب 17.و گسترش دایره اسناد است " من الله تعالی"تثبیت قید 

: ، لمَْ یسَُمِّهِ قاَلَ، عَنْ حَکِیمِ بْنِ جُبَیرٍْ، عَنْ رَجلٍُ: حَدَّثَناَ إسِْراَئِیلُ: حَدَّثَناَ أَبیِ قاَلَ، قَالَپرداخته است: حَدَّثَناَ ابنُْ وَکیِعٍ

 18؛، و إن مِنْ أفَْضَلِ الْعِبَادَةِ انتِْظَارَ الْفرَجَِهَ مِنْ فَضلِْهِ فإَنَِّهُ یُحِبُّ أَنْ یسُْألََقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَیْهِ و سلم: سَلُوا اللَّ

 المعجم الکبیر، المعجم الاوسط و معجم ابن المقری هر کدام یک روایت در این زمینه مطرح کرده اند.

 
 (.137ص ،1ج ،الرقائق و الزهد).  11
 (436ص ،تفسیرمجاهد ؛131ص ،1ج ،سلام بن یحیی تفسیر).  12
 (.565ص ،5ج ،الجامع الکبیر).  13
  (.87ص ،علیه  والثواب الصبر ؛22 و 19ص الشدة، بعد الفرج ؛45صوالتعفف،  القناعة).  14
 (.7ص ،13ج ،البزار مسند.  15
 (.83ص ،1423 تستری،).  16
 (.154 و 112-110ص ،1ج ،الشدة  بعد الفرج).  17
 (670، ص6)تفسیر الطبری، ج.  18



 

 

های حدیثی ای در تفاسیر، کتب اخلاقی و مجموعهگستردهطور با ورود به قرن پنجم و پس از آن، این مفهوم به

به روایت انتظار  19" وسَْئَلُوا اللَّهَ منِْ فَضلِْهِ"( ذیل آیه 468( و واحدی)م450(، ماوردی)م427جانمایی شد. ثعلبی)م

 ( 474ی)مباج 20.اندفرج استناد کرده و آن را ناظر به درخواست فضل الهی، پرهیز از حسد، قناعت و توکل دانسته

( نیز در 403حلیمی)م 21.در وصیت خود، انتظار فرج را همراه با توکل و امید به پروردگار، عبادت شمرده است

( در شعب 458بیهقی)م 22.المنهاج فی شعب الایمان، انتظار فرج را مؤید معنای قطع اسباب در توکل دانسته است

 23.عت را در کنار انتظار فرج آورده استالایمان و الآداب روایات متعددی با مضامین صبر و قنا

 شناختی روایات واکاوی سندی و نقد رجال 

تمامی روایات و گزارش های اهل سنت درباره انتظار فرج به رسول خدا)صل الله علیه و آله( منتهی می شود. ناقلان 

ابن  28انس، 27ابن عمر، 26س،ابن عبا 25رجل)بدون نام(، 24از رسول خدا)صل الله علیه و آله( عبارتند از: عبدالله،

 30.امام علی)علیه السلام( به  نقل از امام سجاد)علیه السلام( 29مسعود،

رغم گستره روایی و پذیرش محتوایی حدیث انتظار فرج در میراث اهل سنت، طرُُق سند آن ذیل گزارش از علی

ها متوجه راویانی آن توسط محدثانی از اهل سنت مورد واکاوی و نقدهای رجالی قرار گرفته است. نخستین خدشه

زار پس از نقل روایت از طریق انس با این چون بقیه بن ولید، سلیمان بن سلمه خبائری و حماد بن واقد است. ب

 سند: 

حدثنا محمد بن علی الاهوازی، حدثنا ابوایوب سلیمان بن شرحبیل عن بقیه بن الولید عن مالک بن انس  •

 عن الزهری عن انس قال، قال رسول الله... ؛

 
 (32 سوره نساء، آیه).  19
 (. 300، ص3جالقرآن،  تفسیر عن والبیان الکشف؛ 44، ص2، ج1415؛ واحدی، 478-476، ص1، جتفسیر الماوردی = النکت والعیون) . 20
 (.29، ص1417)باجی، .  21
 (.13و  6، ص2، جالایمان شعب فی المنهاج).  22
 (.307و  356-355، ص12، جالإیمان شعب).  23
 (230، ص5المعجم الاُوسط، ج ؛ 101، ص 10؛ المعجم الکبیر، ج385، ص5)ر.ک: سنن الترمذی، ج .  24
 (670، ص6تفسیر الطبری، ج؛ 385، ص5)سنن الترمذی، ج.  25
 (62، ص 1؛ مسند الشهاب، ج246)معجم ابن المقرئ، ص . 26
 (62، ص1مسند الشهاب، ج؛ 377)معجم الشیوخ )الصیداوی(، ص.  27
 (7، ص13مسند البزار، ج؛ 204، ص7؛ شعب الإیمان، ج245، ص2)مسند الشهاب، ج.  28
 (204، ص7و ج 43، ص2)شعب الإیمان، ج.  29
 (204، ص7)شعب الإیمان، ج.  30



 

 

ترمذی  31کند.مطرح می به انحصار نقل آن از طریق بقیه بن ولید اشاره کرده، احتمال وساطت راوی غیرثقه را 

 نیز با نقل این سند: 

حدثنا بشر بن معاذالعقدی البصری حدثنا حماد بن واقد عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن ابی الاحوص عن  •

 عبدالله قال، قال رسول الله)صل الله علیه و آله(... 

مورد طعن قرار می دهد و  "لحافظلیس با"با اشاره به اختلاف نقل های حماد بن واقد از روایت، او را با تعبیر 

سلسله سند: ابونعیم عن اسرائیل، عن حکیم بن جبیر عن رجل عن النبی)ص(؛ را با وجود مرسل بودن آن، صحیح 

نقل زهری مبنی بر عدم صحت انتساب این روایت به مالک  العللهمچنان که دارقطنی در  32.تر معرفی می کند

ت که طبرانی در اعتراض به ترمذی به نقل از استادش می نگارد: حکیم بن این در حالی اس 33.را تأیید کرده است

جبیر از حماد بن واقد ضعفش شدیدتر است؛ زیرا جوزجانی او را به دروغگویی متهم کرده است. و اگر آنگونه که 

 34تر باشد، پس حدیثی بسیار ضعیف است.ترمذی ادعا می کند حدیث حکیم بن جبیر صحیح

 ر المعجم الاوسط پس از نقل این سند: طبرانی هچنین د

حدثنا محمد بن الحسین الأنماطی قال: نا محمد بن عبد الله الأرزی قال: نا حماد بن واقد الصفار قال:  •

سمعت إسرائیل یحدث، عن أبی إسحاق، عن أبی الأحوص، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله علیه 

  35و سلم...

ند می نویسد: لم یرو هذا الحدیث عن أبی إسحاق إلا إسرائیل، تفرد به: حماد بن واقد و لا با منفرد خواندن این س

 36یروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد.

دانسته و روایت او از اسرائیل بن کثیر الخطا و کثیر الوهم عدی در الکامل فی ضعفاء الرجال، حماد بن واقد را ابن

داند. وی همچنین روایت بقیه بن ولید از مالک را باطل شمرده، سلیمان بن می یونس را منحصراً به همین طریق

 
 (245ص ،2ج الشهاب، )مسند بَقیَِّةُ إِلَّا متَُّصلًِا مالک عَنْ یَرْوِهِ لمَْ . قضاعی نیز اینگونه می نویسد:(7، ص13، ج البزار مسند).  31
مشابه این  اصح. یکون ان تعبیر او در مقایسه روایت مرسل ابونعیم با روایت حماد بن واقد اینگونه است: اشبه(. 385، ص5)سنن الترمذی، ج. 32

 می توان مشاهده کرد.  230، ص5و معجم الصغیر ج  101، ص10سند را در معجم الکبیر ج
 (181، ص12، ج1405)دارقطنی، .  33
 (101، ص01)المعجم الکبیر، ج.  34
 (230، ص5)المعجم الاُوسط، ج.  35
 (230، ص5)المعجم الاُوسط، ج.  36



 

 

خطیب بغدادی نیز طرقی چون: روایت ابوالفرج محمد بن  37.کندسلمه را راوی منفرد و متهم این سند معرفی می

رچند در نهایت بر تر را از سلیمان بن سلمه از بقیه بن ولید دانسته، هجعفر را توهم خوانده و تنها طریق صحیح

  38.ضعف ضبط برخی راویان تأکید کرده است

شده ندانسته و به تضعیف سلیمان بن سلمه از سوی ابن جنید با تعبیر جوزی در العلل المتناهیه حدیث را ثابتابن

قیسرانی سه طریق عمده روایت را بررسی و  39.استناد کرده است متروک الحدیثو ابوحاتم رازی با تعبیر  کذاّب

)تنها راوی از مالک( و عیسی بن  40هر سه را به دلیل وجود معلی بن هلال )وضاّع حدیث(، سلیمان بن سلمه

ذهبی در سیر أعلام النبلاء و میزان الاعتدال متهم اصلی به  42.)متروک الحدیث( مخدوش دانسته است 41مهران

مزیّ نیز در تهذیب  43.خبائری دانسته و روایت منقول از مالک را باطل شمرده است ضعف سند را سلیمان بن سلمه

 44.الکمال ضمن اشاره به اختلاف نظر درباره حماد بن واقد، روایت او را فاقد متابعت ثقات دانسته است

بیهقی  45ارد؛با وجود اینکه خطیب بغدادی تلاش بر منفرد دانستن سلیمان بن سلمة در نقل روایت انتظار فرج د

از جمله عالمان اهل سنت است که کوشیده، گزارش های متنوع این روایت را بازتاب دهد و شش روایت به طرق 

ازجمله روایات وی روایتی از امام سجاد از امیرالمومنین از رسول خدا)علیهم السلام( با  46مختلف را نقل می کند.

 موضوع انتظار فرج با دو سند ذیل است:

 ناَ الْحسَُیْنِ بْنُ أبراهیم ناَ بهَِمدَْانَ الْقاَضِی الْحسََنِ بْنُ الرَّحمَْنِ عَبدُْ الْقاَسِمِ أَبُو ناَ الْحَافظُِ هِناَ أَبُو عَبدِْ اللّأَخْبَرَ ▪

 .أَبِیهِ عَنْ أَظنُُّهُ باَبَکَ بْنِ مسُْلمِِ بْنُ سَعِیدُ ناَ الْفَروِْیُّ مُحَمَّدٍ بْنُ إِسْحاَقُ

 
 (298-297، ص4و ج 267-266، ص2ج الرجال، ضعفاء فی الکامل).  37
 (154-152، ص2، جتاریخ بغداد) . 38
 (381، ص2، جالواهیه الأحادیث فی المتناهیه العلل) . 39
 النَّبیِِّ صَلَّى عَنْ أَنَسٍ عَنْ الزُّهرِْیِّ عَنْ مَالِکٍ عَنْ بَقیَِّةُ نَا سَلمََةَ بْنُ سُلیَْمَانُ نَا البَْاغنَْدِیُّ نَا الْحَافظُِ عدَِیٍّ بْنِ أَحمَْدَ أَبُو أَنَا المَْالیِنیُِّ سعَْدٍ أَبُو . أَخبَْرنََا 40

 (204ص ،7ج الإیمان، شعب)عبادة.  الفرج إنتظار:سَلَّمَ و عَلیَْهِ اللهُ
 ثنا ،حُسَیْنٍ بْنُ حَسَنُ ثنا ،مِهْرَانَ بْنُ عیِسىَ مُوسىَ أَبُو أنبا ،العَْلَویُِّ عَلیٍِّ بْنُ الحُْسَیْنُ أنبا ،رَشِیقٍ بْنُ الْحَسَنُ ثنا ،الأَْنْمَاطیُِّ عَلیٍِّ بْنُ منَْصُورُ أَخبَْرَنَا.  41

 مسند. )عبَِادةٌَ بِالصَّبِرِ الْفرََجِ انتِْظَارُ: سَلَّمَ وَ عَلیَْهِ اللّهُ صَلَّى اللّهِ رَسوُلُ قَالَ: قَالَ ،عبََّاسٍ ابْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ،الْمَکِّیِّ حنَْظلََةَ عَنْ ،إِبْرَاهیِمَ بْنُ سُفْیَانُ

 (62ص ،1ج الشهاب،
  (.472، ص3جو  506-505، ص1، ج الحفاظ ذخیرة).  42
 (.334، ص1و ج 210-209، ص2جالرجال،  نقد فی الاعتدال میزان؛ 463، ص7و ج 526، ص8ج الرجال، نقد فی الاعتدال میزان).  43
 (.292-290، ص7جالرجال،  أسماء فی الکمال تهذیب).  44
 (152، ص2)تاریخ بغداد، ج.  45
 (204ص7، ج43، ص2شعب الإیمان، ج).  46



 

 

 إِسْحاَقُ ناَ شَبیِبٍ بْنُ هِٰ  أخَْبَرَناَ أَبُو الْحسَُیْنِ بْنُ بشُْراَنَ أَناَ الْحسَُیْنُ بْنُ صَفْواَنَ ناَ ابْنُ أَبِی الدُّنْیاَ ناَ عَبدُْ اللّوَ  ▪

 عنَْ أَبِیهِ عَنْ یحُدَِّثُ الْحسَُیْنِ بْنَ عَلیَِّ سَمِعَ أَنَّهُ أَبِیهِ عَنْ باَبکََ بْنِ مُسْلِمِ بْنُ سَعیِدُ حَدَّثَنِی الْفَرْویُِّ مُحَمَّدٍ بْنُ

 47. إنتظار اَلْفرج باِلْصبر عبادة:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ و سلََّمَ :قاَلَ طَالبٍِ أبَیِ بْنِ عَلِیِّ

اند و با تکیه بر دهبا وجود نقدهای رجالی و سندی، عالمان اهل سنت هرگز به بطلان مطلق حدیث حکم نکر

عنوان روایتی دارای اعتبار در ساحت تربیت دینی و تفسیری و تعدد شواهد محتوایی، آن را به-های اخلاقیقرائت

دهد که در میراث حدیثی اهل سنت، انتظار فرج بیش از اند. این رویکرد نشان میسبک زندگی مؤمنانه پذیرفته

ها و عرفانی است که بر امید به خدا، صبر در سختی-ای اخلاقیشد، گزارهشناختی بافرجام-ای کلامیآنکه مسئله

دهد که مفهوم و پارادایم پرهیز از یأس استوار است. در واقع، واکاوی متون حدیثی و تفسیری اهل سنت نشان می

امید به گشایش  محور یافته است. این مفهوم ناظر بهانتظار فرج در این میراث، قرائتی عام، اخلاقی و غیرمهدوی

عنوان فضیلتی عبادی در کنار صبر، توکل، الهی در تمامی مشکلات فردی و اجتماعی، مادی و معنوی است و به

گیرد. تفاسیر اهل سنت نیز آن را راهکاری برای مهار حسد، تقویت روحیه امید و پذیرش دعا و قناعت قرار می

و تأکید  مؤمنبست در زندگی معنای نفی بنائت، انتظار فرج بهاند. در این قرمشیت الهی در تقسیم روزی دانسته

ی درهای رحمت الهی سامان می یابد. در مجموع این خوانش اگرچه از نظر سند با بودن هموارهبر گشوده

عنوان اصلی استوار برای پاسداشت امید و هایی مواجه بوده، اما در ساختار فکری و تربیتی اهل سنت بهچالش

 ها تثبیت شده است. پویایی معنوی در دوران سختی

 انتظار فرج در میراث حدیثی امامیه

انتظار "یا  "انتظار الفرج"تا پیش از قرن پنجم هجری نمایانگر آن است که عبارت  48بررسی میراث حدیثی شیعه

به دلیل  "مصباح الشریعه"منبع حدیثی به کار رفته است؛ البته با کنار نهادن کتاب  هفدهمورد و در  33در  " فرج

این  .یابدمورد تقلیل می 32منبع و موارد استنادی به  شانزدهآن، تعداد منابع معتبر به  ابهام در هویت نگارنده

روایت، تفسیر  1ق( با  3روایت، قرب الإسناد )نیمه دوم قرن  1ق( با  280یا  274منابع عبارتند از: المحاسن )م 

روایت،  1ق( با  4یت، کفایة الأثر )قرن روا 1ق( با  332روایت، فضائل أمیر المؤمنین )م  3ق( با  320العیاشی )م 

 1ق( با  381روایت، من لایحضره الفقیه)م  6ق( با  381روایت، کمال الدین )م  6ق( با  4تحف العقول )قرن 

روایت،  1ق( با  381روایت، معانی الأخبار )م  3ق( با  381روایت، الخصال )م  1ق( با  381روایت، امالی صدوق)م 
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روایت،  1ق( با  449روایت، معدن الجواهر )م  1ق( با  413روایت، الإرشاد )م  2ق( با  381عیون أخبار الرضا )م 

 .روایت 2ق( با  460روایت و الأمالی شیخ طوسی )م  1ق( با  460الغیبة )م 

ج تصریح شده گزارش موجود تا قرن پنجم در میراث حدیثی شیعه که در آنها واژه ی انتظار فر 32از مجموع 

است، از جهت مسند بودن، برخی روایات دچار ارسال سند می باشند و به اصطلاح مرسلند همانند روایاتی که در 

کتاب تحف العقول، الارشاد و معدن الجواهر ذکر شده است، اما اغلب روایات دارای سنداند. با بررسی رجالی اسناد 

روایت، یک روایت از رسول خدا)صل  32الحسن مشخص شد از این بویژه اسناد دارای عناوین مشترک همانند ابو

الله علیه و آله(، پنج روایت از امام علی)علیه السلام(، دو روایت از امام سجاد)علیه السلام(، یک روایت از امام 

ده روایت از امام باقر)علیه السلام(، چهار روایت از امام صادق)علیه السلام(، هفت روایت از امام کاظم)علیه السلام(، 

رضا)علیه السلام(، و دو روایت از امام جواد)علیه السلام( نقل شده است که البته برخی روایات با سندهای مشترک 

یا مشابه به هم در دو یا چند منبع حدیثی ذکر شده اند. روایات از رسول خدا و امام علی)علیهما السلام( در 

این رو می توان ادعا کرد نخستین بازتاب مکتوب و مسند که برخوردار  مجامعی نقل شده است که مسند نیست؛ از

از امام سجاد)علیه  50و روایت شیخ طوسی در امالی 49از واژه ی انتظارفرج باشد، روایت شیخ صدوق در کمال الدین

 السلام( است.  

 روایت انتظار عام و خاص 

تقسیم آن به دو دسته روایات انتظار فرج عام و روایات  یکی از نکات اساسی محتوایی روایات سی و دوگانه، قابلیت 

 انتظار فرج خاص است.

بودن عبارتند از پیوند محتوایی روایت با موضوعاتی همانند قناعت در رزق یا مفاهیم عام اخلاقی، های عامنشانه

این دسته روایات ذیل  همچنین تعابیری که انتظار فرج را عبادت عام تصویر کرده اند از نشانه های قرار گرفتن

عنوان انتظار فرج عام اند. افزون بر این عدم اشاره به قائم یا غیبت و سیاق روایت از دیگر دلایل یا نشانه ها می 

 باشد. در بخش روایات انتظار فرج عام بیست و چهار روایت قرار می گیرد.  

د به کار گرفته شدن واژگان القائم، المهدی، های کاربست خاص را می توان به نشانه های صریح همانناما نشانه

قرار گرفتن دانست که شامل چهار روایت می شود. و یا نشانه های ضمنی همانند  الغیبة یا الظهور در متن روایت

در بخش روایت در ابواب مهدویت، غیبت یا ظهور وجود داشته باشد که شامل چهار روایت می شود و در مجموع 
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خاص هشت روایت قابل طرح است. نکته قابل توجه نقش نمایی پررنگ عبدالعظیم حسنی در  روایات انتظار فرج

سه روایت صریح در فرج خاص است که البته دو روایت آن از جهت سند و محتوا مشترکند و در دو منبع حدیثی 

 گزارش شده است.  

 روایت امام سجاد علیه السلام 

همانگونه که گزارش بررسی روایات انتظار فرج نشان داد، نخستین روایتی که در موضوع انتظار فرج خاص از سوی 

 معصومین)علیهم السلام( نقل شده است، مربوط به امام چهارم حضرت سجاد)علیه السلام( است. 

 سند روایت کاربست انتظار فرج خاص از امام سجاد)علیه السلام( عبارت است از:

عنَْ عَبدِْ  51نِ مُوسَىحَدَّثَناَ عَلیُِّ بنُْ عَبدِْ اللَّهِ الوَْرَّاقُ قاَلَ حَدَّثَناَ مُحَمَّدُ بنُْ هَاروُنَ الصُّوفیُِّ عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بْ ▪

عَنْ إِبْراَهِیمَ بنِْ أَبیِ زِیاَدٍ عنَْ أَبیِ الْعَظِیمِ بنِْ عَبدِْ اللَّهِ الْحسََنیِِّ رَضِیَ اللَّهُ عَنهُْ قاَلَ حَدَّثَنیِ صفَْوَانُ بنُْ یحَْیىَ 

 بدِِینَ ع فَقُلتُْ لَهُ ...حَمْزَةَ الثُّمَالیِِّ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکاَبُلِیِّ قاَلَ: دَخَلتُْ عَلَى سَیِّدِی عَلیِِّ بْنِ الْحسَُینِْ زَیْنِ الْعاَ

وی با این عناوین در  52وی قرار گرفته است. علی بن عبدالله وراق از اساتید شیخ صدوق است که مورد ترضی

 سلسله اسناد روایات قرار گرفته است:

 عبدالله بن موسی  

 عبد الله بن موسى أبی تراب الرویانی 

 53أبو تراب الرویانی 

 54عبید الله بن موسى الرویانی أبو تراب 

محمد بن جعفر بن محمد بن علی؛ در نقل سندی او را اینگونه معرفی  - 10383صاحب معجم الرجال، ذیل عنوانِ 

 می کند: ... عبد الله بن موسى الرویانی أبو نزار ... 

 و با اشاره به روایتی که وی در سند آن است اینگونه تکمیل می کند:

 
 عبید اللّه« و هو الرویانى.. فی بعض النسخ» 51
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 ، و فیه4، الحدیث 6لرضا ع بالإمامة فی جملة الأئمة الاثنی عشر ع ، باب النصوص على ا1و رواه فی العیون: الجزء 

 55.  )أبو تراب( بدل )أبی نزار(

 به هر حال در منابع رجالی متقدم، وی مدخل نشده است.

عبدالعظیم حسنی که محقق خوئی درباره وی پس از نقل روایاتی در مدح او  و بررسی سندی و محتوایی آن می 

  56.ام عبد العظیم و إیمانه و ورعه غنیة عن التشبث فی إثباتها بأمثال هذه الروایات الضعافنویسد: أن جلالة مق

 57درباره صفوان بن یحی گفته شده است: کوفی ثقة ثقة عین.

درباره ابراهیم کرخی یا ابراهیم بن ابی زیاد توثیق یا تضعیفی صورت نگرفته است و شیخ طوسی وی را از اصحاب 

من أبناء العجم  و برقی هم در رجال خود درباره وی تنها نگاشته: 58صادق)سلام الله علیه( برشمرده استامام 

 59بغدادی.

نویسان متقدم و متاخر تفاوت هایی مشاهده می شود؛ هر چند البته درباره شخصیت وی نزد میان علما و رجال

اند؛ اما در دوره های پسین تر دیل نکردهرجالیان متقدم مانند کشی، شیخ طوسی و نجاشی وی را جرح و تع

اند. وحید بهبهانی برای اثبات بزرگانی چون وحید بهبهانی و محدث نوری بر وثاقت یا حسن حال وی تأکید کرده

  ای شامل این موارد آورده است: وثاقت ایشان ادله

 روایت ابن ابی عمیر، صفوان بن یحیی و حسن بن محبوب از وی،  ▪

 یخ صدوق به وی در مشیخه طریق داشتن ش ▪

  60.و همچنین کثیر الروایة بودن ابراهیم بن ابی زیاد ▪

اینکه وی از اصحاب امام صادق)علیه السلام( پس از یادآوری  صاحب مستدارکات علم رجال الحدیثافزون بر این 

الد الطیالسی حماد بن عیسى، و محمد بن أبی عمیر، و الحسن بن محبوب، و محمد بن خهمچنین روایت  بوده و

و هو من أصحاب   ..و فی روایة هؤلاء الخمسة نوع توثیق له کما اعترف به غیر واحد.از وی اینگونه نتیجه می گیرد: 
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الأصول المشهورة التی استخرج منها الصدوق أحادیث کتابه الفقیه و حکم بصحتها، و أنّه علیها المعوّل و إلیها 

کند، گویا ابراهیم کرخی در دیدار با امام صادق)ع( از اعتقاد راسخ، نقل میطبق روایتی که شیخ صدوق  61المرجع.

 62.امانتداری و محرم اسرار بودن برخوردار بوده است

 از این رو برخی محققین گفته اند:

شود همچنین به قرائن و امارات بنا بر اینکه توثیق و تضعیف در روات همان طور که به توثیقات اهل فن ثابت می

شود، مترجم به قرینه روایت اجلا از او و کسانی که تصریح کردند ب اطمینان به وثاقت و ضعف راوی ثابت میموج

کنند، و اصحاب اجماع، و ثقات اجلا، وبه قرینه عمل فقها به روایات او، و به تأمل در به اینکه جز از ثقه روایت نمی

شود، پس مترجم نزل لااقل در اعلی مراتب حسن شمرده میشود، و با تمضامین روایات او، او از ثقات شمرده می

 63نزد من حسن است و روایات او از حسان مانند صحاح است.

 64نام ابوحمزه ثمالی، ثابت بن دینار است؛ وی توسط رجالیون توثیق شده است. 

بنابر تقسیم درجه ی اعتبار و اعتماد به سلسله راویان یک حدیث به چهار دسته ی: صحیح، حسن، موثق و ضعف، 

به دلیل عدم یادکرد از برخی راویان با عناوینِ ثقه یا عدل این سند ذیل عنوان موثق و صحیح قرار نمی گیرد. با 

سند را جزء احادیث حسن به شمار آورد و الا در  توجه به مدح شیخ صدوق نسبت به اساتید خود شاید بتوان این

 شمار روایات ضعیف خواهد بود.  

داند و بر این باور را سند آن می روایتاین روایت بر اساس دیدگاه توثیق سندی که تنها راه دستیابی به اعتبار 

، با توضیحاتی که اشاره رفت مشخص می شود. اما بر توان به اعتبار روایت پی بردراه غیر سند، نمی است که از

 اساس مشرب وثوق صدوری می توان به بررسی محتوایی آن پرداخت.

 محتوای روایت عبدالعظیم حسنی:

ر آن از معصوم است. و دیدگاه وثوق صدوری بر این باور است که معیار و تراز عمل به حدیث ، اطمینان به صدو

 : شودصدور آن از معصوم، از دو راه ثابت می
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 .الف: از راه سند؛ یعنی سلسله سند آن باید موثق باشد

 .هاها و نشانهاز راه قرینه ب:

مسئله قرائن و شواهد، از مبانی همان دیدگاه مشهور است که بر اساس آن، اقبال و اعتماد اصحاب به یک روایت 

شود. طرفداران تواند ضعف سند آن را جبران کند و در مقابل، اعراض آنان از روایت، موجب تضعیف اعتبار آن میمی

این دیدگاه معتقدند که وجود راوی ضعیف در سلسله سند، لزوماً به معنای ضعف روایت نیست؛ زیرا ممکن است 

قرائن و شواهد خارجی، منحصر به سند روایت نیستند  اعتبار روایت از طریق قرائن و شواهد دیگری احراز شود. این

 .تنهایی دلیلی بر ضعف او تلقی شودتواند بهرو، صرفِ عدم ذکر یا بررسی یک راوی در منابع رجالی نیز نمیو ازاین

  را می توان به سه بخش اصلی تقسیم کرد: طولانی محتوای این روایت

 )صل الله علیه و آله و سلم(پیامبران نموضوع نص و نصب الهی جانشی ❖

یرُ إِنَّ أُولِی الْأَمْرِ الَّذِینَ جَعَلَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أئَِمَّةً لِلنَّاسِ وَ أَوجَْبَ عَلَیْهِمْ طاَعَتَهُمْ أَمِهمانند این تعبیر: ... 

 ... سَینُْالْمُؤْمنِِینَ عَلیُِّ بْنُ أَبیِ طاَلِبٍ ع ثُمَّ الْحسََنُ ثمَُّ الْحُ

 )صل الله علیه و آله و سلم(موضوع تعداد جانشینان پیامبر ❖

 ... الثَّانِی عشََرَ مِنْ أَوْصِیاَءِ رسَوُلِ اللَّهِ ص وَ الْأَئمَِّةِ بَعدَْهُهمانند این تعبیر: ... 

 موضوع مهدویت و غیبت امام دوازدهم)سلام الله علیه( ❖

وَلیِِّ اللَّهِ وَ المُْغَیَّبِ فِی حِفظِْ ...  رُومُ کشَْفَ سَترِْ اللَّهِ عِندَْ غَیْبَةِ وَلیِِّ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّذَلکَِ الَّذِی یَهمانند این تعابیر: ... 

الْقاَئلِِینَ بإِِمَامتَِهِ وَ الْمُنتَْظِرِینَ لِظُهُورهِِ أَفْضَلُ مِنْ یاَ أَباَ خَالِدٍ إِنَّ أهَْلَ زَمَانِ غَیْبَتِهِ ... ثمَُّ تمَْتَدُّ الْغَیْبةَُ بِولَِیِّ اللَّهِ ... اللَّهِ 

ارَتْ بهِِ الْغَیبَْةُ عِندَْهُمْ بِمَنزِْلةَِ أهَْلِ کُلِّ زَمَانٍ لِأَنَّ اللَّهَ تبََارکََ وَ تَعَالىَ أَعْطاَهُمْ مِنَ الْعُقوُلِ وَ الْأَفهْاَمِ وَ المَْعرِْفةَِ مَا صَ

الْمخُْلَصُونَ حَقاًّ وَ دَةِ وَ جَعَلهَُمْ فیِ ذَلکَِ الزَّمَانِ بِمَنزِْلةَِ الْمُجاَهدِِینَ بَینَْ یَدَیْ رسَوُلِ اللَّهِ ص بِالسَّیْفِ أُولَئِکَ الْمشُاَهَ

 65.مِنْ أَعْظمَِ الْفَرَجِ  الْحسَُیْنِ ع انْتِظاَرُ الفَْرجَِشِیعَتُناَ صِدْقاً وَ الدُّعاَةُ إِلَى دیِنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ سِرّاً وَ جهَْراً وَ قَالَ عَلیُِّ بْنُ

 
 (320ص، 1ج، کمال الدین و تمام النعمة) . 65



 

 

هر سه محور، توسط روایات متعدد دیگرتایید می شوند. همچنان که اشاره حضرت)علیه السلام( به صحیفه، توسط 

ی از شواهد روایت نقلی منفرد یا خالاین از این رو محتوای  66روایات مصحف فاطمه)سلام الله علیها( تایید می شود.

  ندارد.در سایر میراث حدیثی شیعه 

اما روایت دیگر از امام سجاد)علیه السلام( در فضای انتظار فرج عام است. متن روایت اینگونه است:  مَنْ رَضیَِ منَِ 

و حضرت آن را به نقل از پدران  67عِبَادَةٌ. الْفرَجَِاللَّهِ باِلْقَلِیلِ منَِ الرِّزْقِ، رَضِیَ اللَّهُ مِنْهُ بِالْقَلِیلِ مِنَ الْعمََلِ، وَ انْتِظَارُ 

 خود از امیرالمومنین از رسول خدا)علیهم السلام( نقل می کند. 

 روایات ائمه میانی)علیهم السلام(: 

روایات منقول از پیشوایان میانی شامل امام باقر، امام صادق، امام کاظم در فضای انتظار فرج عام مطرح  و غالبا به 

همانند این روایت: وَ دیِنُهُمُ الوَْرعَُ وَ الْعفَِّةُ وَ الصِّدْقُ وَ الصَّلاَحُ وَ الاِجْتهَِادُ وَ  68از امیرالمومنین صادر شده است.نقل 

بِالصَّبْرِ وَ حسُْنُ الصُّحبْةَِ  تِظَارُ الفْرَجَِأَداَءُ الْأَماَنَةِ إِلَى البَْرِّ وَ الْفاَجِرِ وَ طُولُ السُّجُودِ وَ قِیَامُ اللَّیْلِ وَ اجْتِناَبُ الْمَحَارِمِ وَ انْ

یا این گزارش از پاسخ امیرالمومنین)علیه السلام( به یک سوال از پرسش های متعدد پیرمرد  69وَ حسُْنُ الْجِوَارِ.

 70. رجَِشامی که در منابع متعدد حدیثی نقل شده است: ... فأََیُّ الْأعَمَْالِ أحََبُّ إلَِى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قاَلَ انْتِظَارُ الْفَ

شان می دهد فضای گفتگوی این روایت، با فضای مهدویت و دوران همچنان که بررسی محتوایی تک تک روایات ن

 غیبت پیوند مستقیمی نخورده است.  

 روایت امام رضا)علیه السلام( 

در واقع روایات منقول از امام رضا در موضوع انتظار فرج هم ذیل انتظار فرج خاص و هم انتظار فرج کلی قرار می 

گیرد. در برخی از این گزارش ها، حضرت در پاسخ به درخواست مامون برای بیان مفاهیم اصلی دینِ اسلام از 

بنِْ شَاذَانَ قَالَ: سَألََ الْمَأْموُنُ عَلیَِّ بنَْ مُوسىَ الرِّضاَ ع  انتظار فرج سخن می گویند همانند این گزارش: عنَِ الْفضَْلِ

الْورَعََ وَ العِْفَّةَ وَ الصِّدقَْ وَ  أَنْ یَکتُْبَ لهَُ مَحْضَ الإْسِْلَامِ عَلَى سَبِیلِ الإِْیجَازِ وَ الاِختِْصَارِ فَکتََبَ ع لهَُ ... وَ أنََّ منِْ دیِنهِمُِ

وَ قِیاَمَ اللَّیْلِ وَ اجْتِناَبَ اسْتِقَامةََ وَ الاِجْتهَِادَ وَ أَداَءَ الْأَماَنَةِ إلَِى الْبرَِّ وَ الْفاَجِرِ وَ طوُلَ السُّجوُدِ وَ صِیَامَ النَّهَارِ الصَّلاَحَ وَ الِ

 
کلامی،  اعتقادی های پژوهش آن، نشریه پیرامون شبهاتی به پاسخ و السلام علیها فاطمه مصحف . ر.ک به مقاله نگارنده با عنوان: حقیقت 66

 .52 – 37 ، ص6شماره  1391 تابستان
 .405، صالأمالی )للطوسی() 67
 (621، ص2؛ الخصال، ج287، ص1النعمة، ج)کمال الدین و تمام .  68
 (337، ص2؛ کمال الدین و تمام النعمة، ج55، ص1)با کمی اختلاف در عبارات قبلی ملاحظه کنید در:عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج.  69
؛ من لا یحضره 118المؤمنین علیه السلام، ص؛ فضائل أمیر  395؛ الأمالی) للصدوق(، ص435؛ الأمالی )للطوسی(، ص198ص  )معانی الأخبار،.  70

 (382، ص4الفقیه، ج



 

 

که محتوای مشابه آن را در روایات سایر ائمه  71؛وَ حسُْنَ الْعَزَاءِ  وَ کَرمََ الصُّحْبَةِ بِالصَّبْرِ وَ انْتِظاَرَ الفَْرجَِالْمَحَارِمِ 

 هدی)علیهم السلام( قابل مشاهده است.

اما حمیری با سندی کوتاه روایتی راز آلود از امام رضا)علیه السلام( در موضوع انتظار فرج مطرح می کند. در این 

پیوند یافته و تصریح به سنت صبر در اقوام  "نْتَظِرِینَفاَنْتَظرُِوا إِنِّی معََکمُْ منَِ الْمُ"روایت عنوان انتظار فرج، با آیه ی: 

گذشته و پیامدهای آن و کم طاقتی امت اسلام شده است. هر چند سوالات محمد بن ابی نصر بزنطی در این 

گزارش کوتاه است، اما پاسخ های امام رضا)علیه السلام( دارای لایه های معرفتی و مسائل پیچده و مبهمی است 

ءُ عَلَى ماَ یُرِیدُ النَّاسُ، إنَِّماَ هوَُ دینی با آن روبرو خواهد شد از جمله این تعبیر: إِنَّ هذََا الْأَمْرَ لیَْسَ یَجیِکه جامعه 

  72.أَمْرُ اللَّهِ تَباَرَکَ وَ تَعَالَى وَ قَضاَؤُهُ وَ الصَّبْر

ر بزنطی نقل می کند، که هر سه این روایت را حمیری از محمد بن حسین بن ابی الخطاب از محمد بن ابی نص

  73مورد توثیق رجالیون متقدم قرار گرفته اند.

 روایت امام محمدتقی)علیه السلام( 

در بازگشت به سخنی که پیش تر اشاره شد آنچه می تواند شاهد دیگری بر توثیق صدوری روایت منقول از امام 

م)علیه السلام( است. این روایت هم از طریق شیخ سجاد)علیه السلام( باشد، روایت عبدالعظیم حسنی از امام نه

 صدوق و هم از طریق خزاز رازی نقل شده است.

 سند روایت شیخ صدوق:

أَبوُ  رَضیَِ اللَّهُ عَنهُْ قَالَ حَدَّثَناَ مُحَمَّدُ بْنُ هاَرُونَ الصُّوفِیُّ قَالَ حَدَّثَناَ  حَدَّثَناَ عَلیُِّ بْنُ أحَْمدََ بنِْ مُوسَى الدَّقَّاقُ 

قاَلَ حَدَّثَناَ عَبدُْ الْعَظِیمِ بْنُ عَبدِْ اللَّهِ بنِْ عَلیِِّ بنِْ الحْسََنِ بْنِ زَیدِْ بنِْ   تُراَبٍ عَبدُْ اللَّهِ بنُْ مُوسىَ الرُّویاَنِیُ

 قَالَ: ...  الْحسََنِ بْنِ عَلیِِّ بْنِ أَبِی طَالبٍِ ع الْحسََنیُِّ

 سند روایت خزار رازی:

 
 (416ص تحف العقول، ؛ و برای مشاهده روایت مشابه ر.ک:122، ص2)عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج.  71
 (381قرب الإسناد، ص ).  72
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انَ الدَّقَّاقُ قَالَ حَدَّثَناَ حَدَّثَناَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ رحَْمَةُ اللَّهِ عَلَیهِْ قَالَ حَدَّثَناَ عَلِیُّ بْنُ أحَْمدََ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَ 

رُّویاَنیُِّ قاَلَ حَدَّثَناَ عبَدُْ الْعَظِیمِ بنُْ عَبدِْ مُحمََّدُ بْنُ هاَرُونَ الصُّوفیُِّ قاَلَ حَدَّثَناَ أَبوُ تُرَابٍ عُبَیدُْ اللَّهِ بنُْ مُوسَى ال

 اللَّهِ بنِْ عَلِیِّ بنِْ الْحسََنِ بنِْ زیَْدِ بْنِ الْحسََنِ بنِْ عَلِیِّ بنِْ أَبِی طاَلِبٍ ع قَالَ: ...

ابوالقاسم علی  همچنان که در ابتدای سند تصریح دارد، صاحب کفایه الاثر نقل خود را از شیخ صدوق دارد. چرا که

بن محمد بن علی خزاز قمی رازی از راویان شیعه در نیمه دوم قرن چهارم هجری و از معاصران شیخ صدوق و 

 شیخ مفید است که از درس شیخ صدوق و شیخ مفید بهره برده است.

در  باید گفتشد. اما درباره علی بن احمد درباره محمد بن هارون و عبیدالله بن موسی الرویانی پیش تر صحبت 

؛ اول علی بن احمد بن عبدالله بن احمد مواجهیمسلسله اساتید مرحوم صدوق از همه بیشتر با دو علی بن احمد 

 .برقی که به سبب راوی و مروی عنه، قابل تشخیص است. دوم علی بن احمد است که لقب الدقاق را به همراه دارد

دقاق است که در روایات و کتاب های گوناگون شیخ صدوق در میان مشایخ شیخ صدوق تنها یک نفر ملقب به ال

 با اسم های به ظاهر متفاوت آمده است:

 حدثنا علی بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق رضی الله عنه •

 روى لی علی بن أحمد بن موسى الدقاق •

 حدثنا علی بن أحمد بن موسى رضی الله عنه •

از مشایخ شیخ صدوق است که بارها بر او ترحم کرده وی می نگارد: این ها را یکی دانسته و درباره محقق خوئی 

بنابراین؛ علی بن احمد بن موسی )با لقب الدقاق یا بدون آن( همان علی  74.و رضوان خدا را برایش خواسته است

از این  اتحاد روایاتی که در آنها بن احمد بن محمد بن عمران الدقاق است و هرسه عنوان به یک نفر بازگشت دارد.

 علامه مجلسیتصریح ؛ و 76استادش طلب رحمت و رضوان الهی مرحوم صدوق برای 75سه عنوان استفاده شده است.

  77.بر اتحاد آنها از دلایل و شواهد این مدعا است

 
 (255-254، ص 11)معجم رجال الحدیث، ج.  74
 (184 ص الاخبار، ؛ معانی329 ص )امالی،.  75
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 :صیف علی بن احمد بن موسی الدقاقتو

مشایخ متعددی داشته است که یکی از مباحث کلی در علم رجال، وثاقت شیخ اجازه دهنده است. مرحوم صدوق 

سند خود را به کتاب های مشهور اصحاب ائمه )ع( را از طریق آنان به دست آورده است. عده زیادی بر این باورند 

که شیخ اجازه بودن دلالت بر وثاقت دارد، زیرا شخصی مانند شیخ صدوق بعید است که از انسانهای غیر ثقه اجازه 

عده دیگری این موضوع را رد می کنند و می گویند چون کتاب هایی که شیخ  نقل کتاب و روایت بگیرد ولی

صدوق از آنها نقل کرده است، کتاب های مشهوری بوده اند، بیان مشایخ اجازه فقط برای حفظ سلسله سند است 

  78.و چون مشایخ نقشی در صحت و سقم روایت نداشته اند، لزوماً جزء ثقات نبوده اند

توجه به این که صدوق از علی بن احمد بن محمد بن عمران بسیار روایت نقل کرده است و بارها در هر صورت با 

 .بر او ترحم کرده و برای او رضوان الهی را خواسته است، می توان برای وی درجه ای از وثاقت را ثابت کرد

 محتوای روایت امام محمدتقی)علیه السلام(: 

 نقل شیخ صدوق:

دِی مُحَمَّدِ بنِْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحسَُیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی دَخلَْتُ عَلَى سَیِّ 

قاَسِمِ إِنَّ الْقَائِمَ مِنَّا أَباَ الْطاَلِبٍ ع وَ أَناَ أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الْقَائِمِ أَ هُوَ الْمهَْدِیُّ أَوْ غیَْرُهُ فاَبْتدَأََنِی فَقَالَ لِی یاَ 

لَّذیِ بَعثََ مُحَمَّداً هُوَ الْمهَدْیُِّ الَّذیِ یَجبُِ أنَْ ینُْتَظَرَ فیِ غَیْبتَِهِ وَ یُطاَعَ فیِ ظُهُورِهِ وَ هوَُ الثَّالثُِ منِْ وُلدْیِ وَ ا

الدُّنْیاَ إِلَّا یوَْمٌ واَحدٌِ لَطوََّلَ اللَّهُ ذلَِکَ الْیوَمَْ حَتَّى یَخرُْجَ فیِهِ  ص بِالنُّبوَُّةِ وَ خَصَّناَ بِالإِْمَامَةِ إنَِّهُ لَوْ لَمْ یَبقَْ مِنَ

هُ أَمْرَهُ فیِ لَیلَْةٍ کَماَ فیََمْلَأَ الْأرَضَْ قِسْطاً وَ عَدْلاً کَماَ مُلئَِتْ جَوْراً وَ ظُلْماً وَ إِنَّ اللَّهَ تَباَرَکَ وَ تَعَالىَ لَیُصْلحُِ لَ

أعَمَْالِ شِیعَتِناَ أَمْرَ کلَِیمهِِ مُوسىَ ع إذِْ ذهََبَ لِیَقْتَبسَِ لِأهَْلهِِ ناَراً فَرَجعََ وَ هوَُ رَسُولٌ نَبیٌِّ ثُمَّ قَالَ ع أفَْضَلُ  أَصْلحََ

 79.انْتِظَارُ الْفرََجِ

ارف شیعی تبدیل شده محتوای روایت دلالت دارد، که موضوع قائم که از دوران امام باقر)علیه السلام( به یکی از مع

بود، در دهه های بعد یکی از دغدغه های معرفتی شده بود به گونه ای که پرسش هایی از سوی اصحاب در این 

باره از ائمه میانی مطرح می شد. تبیین پیوند قائم با مهدی یکی از سوالات مرتبط با این حوزه است که ذهن 

اسخی شفاف درگیر کرده بود. وی در تشرف به خدمت امام حضرت عبدالعظیم حسنی را نیز برای رسیدن به پ

محمدتقی)علیه السلام( پیش از طرح ترابط این دو، اینگونه پاسخ می گیرد که مصداق این دو یکی است یعنی 
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قائمی که در معارف شیعی مطرح شده است، همان مهدی است که مولفه هایی همانند غیبت، آخرین وصی بودن، 

جهان با او بعلاوه ی لزوم انتظار برای رسیدن به آن دوران، با این عنوان پیوند خورده است؛  ظهور و پایان خوش

 آنگاه حضرت می افزاید: أَفضَْلُ أعَمَْالِ شِیعَتِنَا انْتِظَارُ الْفَرجَِ

ه سیاق روایت گویای آن است که پیوند زدن عبارت پایانی با مسئله مهدویت و قائم، با پیشینه ذهنی نسبت ب

مسئله انتظار فرج البته با نگاه عام آن مسبوق بوده و امام)علیه السلام( با اختصاصی کردن روایت مشهور رسول 

خدا)صل الله علیه وآله(، به طایفه ی حقه شیعه، بهترین اعمال شیعیان را پس از شناختِ آموزه مهدویت و غیبت 

ر دیگر امام، با اختصاصی کردن سخن مشهور رسول طولانی حضرت، انتظار فرج آن حضرت دانسته اند. به تعبی

خدا که نگاهی عام به انتظار فرج داشتند، پس از ذکر مقدماتی در بیان واقعیت های پیش روی جامعه ی جهانی، 

وظیفه ی شیعیان را پس از آگاهی از مسیر پیش رو و اطمینان به آن، انتظار فرجی دانسته اند که تمهید آن با 

 نسل ایشان محقق خواهد شد.  ظهور سومین از

اشاره به این نکته نیز مناسب است که روایاتی که در چیدمان حدیثی محدثان صاحب کتاب، در کنار مسئله 

مهدویت ذکر شده است چهار روایت است. از جمله شیخ صدوق در کمال الدین با نقل روایت مشهور أَفْضلَُ الْعِباَدةَِ 

از رسول خدا)صل الله علیه و آله(؛ این روایت را پس از روایتی با سندی مشابه با این محتوا: الْمهَدْیُِّ  80انْتِظَارُ الْفَرجَِ

 جَوْراً وَ دْلاً وَ قِسْطاً کَماَ مُلئَِتْمِنْ وُلدْیِ تَکوُنُ لَهُ غَیبَْةٌ وَ حَیْرَةٌ تَضِلُّ فِیهاَ الْأُمَمُ یَأْتیِ بذَِخِیرَةِ الْأَنْبِیاَءِ ع فَیمَْلَؤُهاَ عَ

 ظُلْماً، از امام باقر)علیه السلام( نقل می کند. 

محور و دهد که انتظار فرج در این مکتب، قرائتی ویژه، مهدویدر مجموع، واکاوی میراث حدیثی امامیه نشان می

ه، اما برداشتاسکاتولوژیک یافته است. اگرچه در روایات اولیه، این مفهوم جنبه عمومی گشایش الهی را نیز در

محمد)عج( تبیین شده ویژه از دوران امام سجاد)علیه السلام(، برترین مصداق آن، انتظار ظهور قائم آلتدریج و بهبه

است. هرچند مسئله مهدویت نیز دارای عمق معرفتی در روایات نبوی است، اما پیوند مشهود این دو آموزه در 

 روایتی مسند، در این دوران شکل می یابد. 
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و  83انتظارا لامرکم 82، انتظار امرنا، 81انتظار الامر ی همانند:مهم دیگر اینکه در کنار واژه ی انتظار فرج، واژگان نکته

السلام( این انتظار تبدیل به یک  ماامام صادق)علیه امام باقر و نشان می دهد در دوران 84در روایات دیگر.... 

   نه سازی مقدمات شده است. گفتمان و مطالبه و حتی اقدام برای شکل دهی و زمی

 گیری نتیجه

این پژوهش با هدف اعتبارسنجی سندی و تمایز دلالی روایات انتظار الفرج در میراث حدیثی فریقین در بازه قرون 

دهد که نزاع اصلی بر سر اصل اعتبار این دوم تا پنجم هجری انجام شد. برآیند واکاوی سندی ـ متنی نشان می

بر سر تمایز معنا از مصداق است؛ معنایی مشترک در فضیلت عبادی انتظار و مصداقی متفاوت  آموزه نیست، بلکه

 . در گستره عام گشایش یا خاص ظهور

، در منابع اهل سنت، هسته روایی أفضل العبادة انتظار الفرج با وجود ضعف غالب طرق :یافته حدیثی ـ رجالی . 1

واسطه تعدد شواهد معنوی، تکرار در تفاسیر و کتب اخلاقی، و تلقی مشهور، از اعتبار تربیتی برخوردار شده و به

منبع تا قرن پنجم،  16گزارش در  32گاه به انکار مطلق نینجامیده است. در مقابل، در میراث امامیه از مجموع هیچ

ا قرینه صریح لفظی مانند قائم، غیبت و ظهور و چهار مورد گزارش ــ چهار مورد ب 8گزارش ذیل انتظار عام و  24

گیرد. نخستین پیوند مسند میان انتظار و غیبت در با قرینه ضمنی سیاق و تبویب ــ ذیل انتظار خاص جای می

شود و در روایت عبدالعظیم حسنی از امام جواد )ع( با تعبیر أفضل أعمال شیعتنا روایت امام سجاد )ع( دیده می

ای بر پیشگامی خود ائمه )ع( در تخصیص گردد. این روند با رویکرد وثوق صدوری، قرینهتظار الفرج تثبیت میان

 .معنایی است

 :یابداین تمایز، صرفاً حدیثی نیست و در منظومه معارف اسلامی بازتاب می: های معرفتییوند با حوزهپ. 2
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 آلهِِ وَ عَلیَْهِ اللَّهُ صَلَّى محَُمَّدٍ عَلىَ اللَّهُ أَنْزَلَهُ کَمَا ،الفَْرَائضِِ وَ الأْحَْکاَمِ وَ الدِّینِ شَرَائِعِ وَ الْقُرْآنِ تعَْلیِمَ بِکمُْ استَْأْنَفَ ثمَُّ متَُکلَِّمنَُا، تَکَلَّمَ وَ قَائِمنَُا قَامَ قَدْ لَوْ

 .(351-350، ص2رجال کشی، ج) .شدیدا الیوم انکار ذلک[ فیکم] فتکم البصائر أهل لأنکم
 لنَاَ الْولََایَةِ وَ ،اللَّهِ عنِْدِ مِنْ جَاءَ بمَِا تُقِرُّ وَ ،رسَُولهُُ وَ عبَْدُهُ محَُمَّداً أَنَّ وَ ،لهَُ شَریِکَ لَا وحَْدَهُ اللَّهُ إلَِّا إِلَهَ لَا أَنْ أَشهَْدُ( : السَّلَامُ عَلیَْهِ) جعَفَْرٍ أبَُو . فَقَالَ 82

)امالی طوسی، .  بهَِا جَاءَ( تعََالىَ) اللَّهُ شَاءَ إِنْ دَوْلَةً لنََا فَإِنَّ أمَْرِناَ، انتِْظَارِ وَ ،الطُّمأَْنیِنَةِ وَ التَّوَاضُعِ وَ لنََا، التَّسَلُّمِ وَ عدَُوِّناَ، مِنْ البَْرَاءَةِ وَ ، البَْیْتِ أهَْلَ

 (.179ص

 بِلَادِکَ أهَْلُ إِلیَْهَا یَخْرُجُ الَّتیِ الْموَاَضِعِ هَذِهِ إِلىَ تَخْرُجُ أَرَاکَ لَا لیِ مَا المَْلِکِ عبَْدَ یَا السَّلَامُ عَلیَْهِ اللَّهِ عبَْدِ أَبُو لیِ قَالَ: قاَلَ عَمْرٍو بْنِ المَْلِکِ عبَْدِ . عَنْ 83

، 5کافی،ج). «إِلیَْهِ سبََقُونا ما خیَْراً کانَ لَوْ» اللَّهِ وَ إِی فَقَالَ بِکمُْ الاقتِْدَاءِ وَ لأَِمْرکِمُْ انتِْظَاراً فَقُلْتُ قَزْویِنُ وَ الْمَصِّیصَةُ وَ عبََّادَانُ وَ جُدَّةُ فَقَالَ أیَْنَ وَ قُلْتُ قَالَ

 .(19ص

 . موضوع انتظار فرج از این جهت قابلیت پژوهشی مستقل و تکمیل کننده دارد که به اقتضای مراعات حجم مقاله در اینجا ارائه نشد. 84



 

 

نساء، انتظار را به درخواست فضل الهی، نفی حسد و  32در اهل سنت، استقرار روایت ذیل آیه  :در تفسیر :الف

قناعت در رزق پیوند زده است؛ در حالی که در امامیه، پیوند آن با آیاتی چون »فانتظروا إنی معکم من المنتظرین« 

 .کندآن را به سنّت الهی صبر اقوام و فرجام تاریخ متصل می

بست در رحمت الهی استوار است؛ قرائت خاص، قرائت عام بر توحید افعالی و استمرار فضل و عدم بن :در کلام: ب

یکسانی گفتار معصومین)از رسول خدا تا امام دوازدهم صلوات الله علیهم اجمعین(  به مبانی کلامی مبنی بربا توجه 

به جامعه دینی شکل گرفت  آموزه انتظار فرج و مصداق یابی تام و عینی آن با لحاظ اقتضائات زمانی، سیر انتقال

زد و از گستر ــ گره آن را به منظومه امامت ــ نص الهی، اثناعشری بودن اوصیا، غیبت طولانی و ظهور قسطو 

 . دادارتقا  در مسیر انتقال معارف شناختیفضیلتی فردی به رکنی فرجام

اند؛ با هر دو قرائت در مفاهیمی چون صبر، توکل، قطع اسباب و امیدواری مشترک: لیدر اخلاق و عرفان عم: ج

های فردی و اجتماعی است و در سوی دیگر، آمادگی آوری در سختیاین تفاوت که در یک سو، کارکرد آن تاب

 .سویی با وضع نامطلوب استروحی ـ رفتاری برای یاری امام غایب و پرهیز از هم

زمان با فشار تخصیص معنایی از عصر امام سجاد )ع( تا امام جواد )ع( و هم: شناسی تشیعتاریخ و جامعهدر : د

تعابیری  این آموزه و همچنین ساز یافته و بابخش و هویتهای یأس، کارکرد انسجامسیاسی عباسی و بحران زمینه

 .ساز تبدیل شده استگرانه و زمینهبه گفتمانی مطالبه "انتظار أمرنا"و  "انتظار الأمر"چون

گاه حدیث، تفسیر، کلام، اخلاق و تاریخ تحول یافته ترتیب، انتظار فرج از یک گزاره اخلاقی منفرد به گرهبدین

م، است؛ در اهل سنت با ثبات بر معنای عام، و در امامیه با گذار روشمند از اخلاق به کلام و تمرکز بر مصداق ات

 . یعنی ظهور
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